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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
اند و دفتهسنایی و سعدی در اشعار خود بارها از مسائل شرعی و فقهی سخن  زمینه و هدف:

های دونادون با تکیه بر این مسائل و ابعاد وسیع معنایی بخشی از رویکردهای خود را در زمینه

در پژوهش پیشرو، هدف ون است كه به دو مقولج شرعی سرقت بر این پایه، اند. ون، تبیین نموده

اسلام را از  و شرب خمر و احکام مربوب به ون، در شعر این شاعران بپردازد و در نهایت، فقه

سؤال اصلی تحقیق این است كه  ای جدید و با نگرشی شاعرانه، مورد بررسی قرار دهد.دریچه

سنایی و سعدی با كاربست اصطلاحات فقهی ماكور چه مفاهیمی را تشریح كرده و در اختیار 

 اند؟مخاطبان قرار داده

 تحلیلی انجام شده است. -فیای و روش توصیاین پژوهش با استناد به منابع كتابخانه روشها:

كلام سنایی و سعدی، مملو از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به حدود شرعی است و  ها:یافته

اند. در نتیجه، الضمیر خود، از هر ابرازی، از جمله اصطلاحات شرعی بهره بردهونان برای بیان مافی

مربوب به سرقت و شرب خمر است، های بکار رفته در اشعار ونها كه حاوی مفاهیم همج نمونه

 ای چندوجهی دارد.دارای كاركرد فقهی نیست و جنبه

دیری از ظرفیتهای مفاهیم و اصطلاحات اند با بهرهشاعران ماكور، سعی كردهگیری: نتیجه

مربوب به حدود شرعی، پیامهای عرفانی و اخلاقی خود را در اختیار مخاطبانشان قرار دهند و از 

ار ونها در بیشتر موارد، نه از دریچج فقاهت، بلکه از دریچج ادیبانه و عارفانه، قابل اینروی، اشع

 تحلیل و بررسی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In their poems, Sanaei and Saadi have 
repeatedly talked about Shariah and jurisprudential issues and have explained 
part of their approaches in various fields by relying on these issues and their 
broad semantic dimensions. Based on this, in the forward research, the aim is 
to deal with the two sharia categories of theft and drinking alcohol and related 
rulings in the poetry of these poets, and finally, examine Islamic jurisprudence 
from a new perspective and with a poetic attitude. put The main question of 
the research is, what concepts have Sanai and Saadi explained and made 
available to the audience by using the mentioned jurisprudential terms? 
METHODOLOGY: This research was done based on library sources and 
descriptive-analytical method. 
FINDINGS:  The words of Sana'i and Saadi are full of direct and indirect 
references to Shari'a boundaries, and they have used every expression, 
including Shari'a terms, to express their opinions. As a result, all the examples 
used in their poems, which contain concepts related to theft and drinking 
alcohol, do not have a jurisprudential function and have a multifaceted aspect. 
CONCLUSION: Conclusion: The mentioned poets have tried to provide their 
mystical and moral messages to their audience by using the capacities of the 
concepts and terms related to the Shariah limits, and therefore, their poems in 
most cases are not through the gate of jurisprudence. It can be analyzed and 
analyzed from a literary and mystical perspective. 
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 مقدمه
ای هقرون مهمترین كتابی است كه مسلمانان به ون استناد میکنند و اصول و روش زنددی كردن را با عنایت به ویه

 پایرفته است. در واقع، مسلمانان این كتاب وسمانی فرامیگیرند. حتی فقه اسلامی هم تا حد زیادی از قرون تأریر

اند مبانی این ارر را الگوی زنددی خود در سطح كلی قرار دهند و با رویکرد به ون، جزئیات زنددیشان سعی كرده

 را بازنمایی كنند. بنابراین، بدیهی است كه در همج ابعاد زنددی مسلمانها شاهد تأریرات پیدا و پنهان قرون باشیم.  
ای اررپایری از قرون، مقولج ادبیات است كه با زنددی ودمی در ابعاد دونادون ارتباب دارد. با توجه یکی از مصداقه

های قرون بر جهانبینی و ساختار فکری اهل ادب دارد، میتوان انتمار داشت كه ای كه ویهبه تأریرات برجسته

اند ا غیرمستقیم به بازنمایی احکامی پرداختهشاعران بارها به مستندات این كتاب اشاره كرده باشند. ونها مستقیم ی

شعر فارسی در طول تاری ، همواره نمودار  كه در قرون و البته، ورار فقهی منشعب از ون انعکاس داشته است.

ها و تفکرات، ورمانها و ورزوها، و ویینج نسبی شرای  دونادون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعج روزدار اندیشه

م مربوب به شرع نیز بعنوان یک موضوع اساسی در كنار دیگر مسائل شعری، همواره در دسترۀ خود است. احکا

های شاعران و نویسنددان شعر فارسی نمود داشته است. حدود شرعی رایج در هر جامعه، در دل اشعار و نوشته

ا نباید فقیه و حاكم شرع شاعران ر.  زم به ذكر است كه قرون مختلف جای درفته و مورد اشاره قرار درفته است

دانست و بر اساس این پیشفرض نادرست، نباید از ورار ونها انتمار داشت كه مملو از مبانی فقهی و شرعی باشد و 

با جزئیات دقیق، به شرح احکام شریعت پرداخته باشند؛ زیرا رسالت و خویشکاری شاعران یادشده با یک فقیه 

اند با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات فقهی و است كه این شاعران سعی كردهكاملاً متفاوت است. نکتج دیگر این 

های عرفانی و اخلاقی خود را بازنمایی كرده و در اختیار مخاطبان خای و عام قرار دهند. از اینرو، شرعی، دیدداه

 ه قرار داد.باید اشعار فقهی، شرعی و حقوقی شاعران نامبرده را با روزكردی ادبی و معرفتی مورد توج

در میان شاعرانی كه تأریر اصطلاحات و مبانی فقهی در اشعارشان برجسته است، میتوان از سنایی و سعدی یاد 

شناسی مفید باشد، در فهم بینش داشتگان های جرممطالعج اشعار ونها، ضمن اینکه میتواند در شناخت وموزهكرد. 

 یابیهای مهمی درخصوی علتنیز مؤرر است. در اشعار ونها، وموزهدر قبال جرم و نحوۀ پیشگیری و مقابله با ون 

وقوع جرایم، پیشگیری از وقوع جرم، ویین قضا و دادرسی، حدود و تعزیرات و مواردی از این قبیل كه كاركرد 

 شناسانه دارند، مشاهده میشود. جرم

به موضوعات فقهی با رویکرد به  مسألج اصلی تحقیق حاضر، بررسی ون بخش از اشعار سنایی و سعدی است كه

ای میان وراء این دو صورت میگیرد. هدف از تألیف مقاله سرقت و شرب خمر پرداخته شده است. همچنین، مقایسه

نیز، اربات حقانیت یا غیرصواب بودن وراء فقهی سنایی و سعدی نیست، بلکه مقصود ون است كه در عین مقارنه و 

 های این شاعران حاصل شود.ها و اندیشهر واضح و روشنتری از دیدداهتطبیق و ضرب وراء فقهی، تصوی

 

 اهداف تحقیق

های سنایی و هدف اصلی در تحقیق حاضر، بازنمایی احکام شرعی مرتب  با سرقت، شرب خمر و غارت در سروده

ج حاضر های مشترک و ناهمسان دو شاعر، هدف دیگری است كه در مقالسعدی است. همچنین، بررسی دیدداه

 پیگیری میشود تا از این طریق، جایگاه شرع در نگاه ادیبانج ونها تطبیق داده شود.

 سؤالات تحقیق
 احکام شرعی مشترک كه در اشعار سنایی و سعدی ومده، كدام است؟  -
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 احکام شرعی در شعر سنایی و سعدی چه كاركردهایی دارد؟ -

 

 های تحقیقفرضیه

سعدی، نمود قابل توجهی دارد. شاعران ماكور درباره احکام شرعی سرقت و شرب احکام شرعی در شعر سنایی و  -

اند و درباره این دو اصطلاح، برداشتهای عرفانی و شناختی خمر به صورت مشترک، اشعار قابل توجهی را سروده

 خود را ارائه داده اند. 

رد و شاعران ماكور، به این موضوع از موضوع احکام و حدود شرعی در شعر سنایی و سعدی جایگاه ویژه ای دا -

 اند.اند و بدین طریق، مخاطب خود را  از مسائل مربوب به حدود شرعی وداه ساختهنگاه ادبی نگریسته

 

 روش تحقیق
تحلیلی تدوین شده است. از میان احکام شرعی  -ای و روش توصیفیاین پژوهش با استناد به منابع كتابخانه

تنها به سرقت، شرب خمر و غارت اشاره شده است. ساختار كلی مقاله به این صورت است كه ابتدا  دونادون،

توضیحی فقهی و شرعی از اصطلاحات یادشده ارائه میشود و در ادامه، بیتهای مستخرج از ورار سنایی و سعدی 

 ذكر میگردد و در نهایت، تحلیلها بدان افزوده میشود.

 

 پیشینۀ تحقیق
نشان میدهد كه تاكنون در هیچ پژوهشی به بازنمایی احکام شرعی در شعر سنایی و سعدی با رویکرد بررسیها 

دازد. های دو شاعر میپرای پرداخته نشده است. از اینرو، تحقیق حاضر برای نخستین بار به این وجه از سرودهمقایسه

محمدی ارسی پرداخته شده است. شاهبا این حال، در چند پژوهش به بازتاب مسائل شرعی و فقهی در شعر ف

، به بررسی شماری از «قواعد حقوق كیفری در متون معاصر ادب پارسی»نامج خود با موضوع پایان( در 4394)

ها در نگاه ادیبان سخن دفته قواعد حقوق كیفری در اشعار شعرای معاصر پارسی پرداخته و از اهمیت این قاعده

شناسی و های كلیله و دمنه از منمر جرمبررسی قصه»ای با عنوان مقاله( در 4346پورحسن سنگری ) است.

های این ارر، بر پیشگیری از وقوع جرم، مبارزۀ سختگیرانه به این نتیجه رسیده است كه در قصه« سیاست جنایی

زادرا و اقی، سمدار، افتربا بزهکاری، عدم مماشات با بزهکار و بکاردیری سیاستهای جنایی نسبی، واقعگرا، نتیجه

شناسانج خوانش جرم»ای با عنوان ( در مقاله4345مدار تأكید شده است. همچنین، رستمی و مو بیگی )تکلیف

 شناسی جنایی در این دو ارر و ارتبابشناسی كلاسیک و جامعه، جرم«ورار سعدی با تأكید بر دلستان و بوستان

 بررسی شده است.شناسان شناسان و جامعههای جرمونها با وموزه

 

 بحث و بررسی

سنایی و سعدی را نمیتوان به معنای خای كلمه، فقیه و شارع نامید، اما بازتاب ویژۀ اصطلاحات فقهی در شعرهای 

ای برای ها و مفاهیم را دستمایهاند. ونها این كلمهونها نشان میدهد كه مطالعاتی عمیق در متون فقهی داشته

های دونادون فکری قرار دادند و به ورار خود، كیفیتی دینی و شرعی بخشیدند. در زمینهبازنمایی نمرات خود در 

این بخش، دو حکم شرعی مشترک در اشعار سنایی و سعدی یعنی سرقت و شرب خمر بازنمایی و جرئیات وراء 

 دو شاعر كاویده و مقایسه میشود. 
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 سرقت
( سرقت در 694ق: ی4141بردن است. )صاحب بن عباد، و به معنای ربودن و « سَرَق»سرقت در لغت از ریشج 

اصطلاح حقوقی عبارت است از: ربودن مال و اشیاء منقول بدون رضای فرد برخلاف حق كه به ون، سرقت ساده و 

عادی میگویند. تقلب و اختفاء از ربودن دانسته میشود و مفهوم عرفی سرقت، این دو امر را اقتضاء میکند. )جعفری 

( قطع دست سارق، مجازاتی از جانب خداوند متعال است تا اینکه شخص عقوبت شود و 354: ی4371لنگرودی، 

ایرد اش را میپاز دناه خود بازدردد. چنانچه سارق بعد از سرقت، توبه كند و خود را اصلاح نماید، خداوند متعال توبه

 (357ق: ی4166و او را مشمول حکمت خویش قرار میدهد. )طباطبایی، 

 

 های سرقت در شعر سنایی داقمص

 گواه )شاهدان(
حاضرشدن، مشاهده كردن و خبردادن از روى قطع و یقین )اِخبار جزمى و قطعى از »شهادت در لغت به معنی 

به معنای دواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین « شهادت»حقى كه براى دیگران میباشد( است. در اصطلاح، 

« حقوق»شهادت در مورد »كه یکی از د یل اربات دعوی در فقه بحساب میآید. ( 437: ی4391)نوری، « است

الناس( تقسیم الله( و حقوق مردمى )حقبه دو قسم حقوق الهى )حق -با كررتى كه دارد  -جارى میشود و حقوق 

ک یا ( در ارتباب با همج جرمهایی كه فردی مرتکب میشود، وجود ی437: ی4371)جعفری لنگرودی، «. میشود

 ای استوار برای اربات دناهکاری یا بیگناهی وی باشد. چند شاهد و دواه میتواند ادله

در شعرهای سنایی، چندان به موضوع شاهد در سرقت پرداخته نشده است. در مورد زیر، شاعر بیان میدارد كه 

 به بیان دیگر، وزمودن میتواندوزمایش افراد خاطی در امر سرقت میتواند دلیلی بر راستی یا ناراستی ونها باشد. 

 دواه و شاهدی بر اربات یا رد ون باشد:  

 در خیال ار فزون و كاست بود             

 
 وزمایش دررواه راسرررت بود 

 (47، بیت 91)حدیقه، بخش                  

دزدی در نمر بگیرند. هدف در بیتهای زیر، سنایی اعتقاد دارد كه شرع و فقه هم نمیتوانند حدود معینی را برای 

ومده  کهای سلوتازیانهاصلی او از بیان چنین باوری، تصریح بر این مهم است كه دزدی را بسیار قبیح بشمارد. در 

صدا[ برای ون نیست كه زهره را بترسانی و حرف و سخن، ازبرای ون نیست كه به وسیلج ون چادر حضرت »]است: 

برای ون نیامده ]است[ كه به استناد به ون و با توسل به ون، چادر زهرا )فدک یا زهرا را بدزدی ... حرف )قرون( 

هردونه احترام به ون حضرت( دزدیده شود. توضیح بیشتر اینکه سنایی در جای دیگر نیز چادر دزدیدن را بعنوان 

ی باور دارد كه باید ( بر این پایه، سنای651: ی4374كدكنی، )شفیعی«. احترامی قرار داده استنمادی برای بی

هایی چون دزدی، باید به قرون و كلام الهی استناد برای جلودیری از انحراف فکری و رفتاری و متوسل شدن به راه

 كرد تا مسیر درست بازنمایی و وشکار دردد. 

 باد فقه و باد فقر دین را هیچ نگشایدز 

 مگو مغرور غافل را برای امن او نکته

 چو دانایان كه زشت وید چو علمت هست خدمت كن
 نه صوت از بهر ون ومد كه سوزی مزهر زهره

 

 میان دربند كاری را كه این رنگست و ون ووا 

 مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرما

 درفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا

 نه حرف از بهر ون ومد، كه دزدی چادر زهرا

 (6591-6597)دیوان اشعار سنایی، بیت         
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 احکام و حدود شرعی سرقت در شعر سنایی

 محبوس شدن

سنایی اعتقاد دارد كه تاوان دزدی، محبوس شدن در زندان و سختی كشیدن است. البته این مفهوم بصورت 

تلویحی بازدو شده است. او چنین میگوید كه به دلیل بخت بد و مسائل دیگر در زندان افتاده و شرای  سختی را 

 ای زندانیو در ضمن بازنمایی این مطلب، بیان میدارد كه شبیه به دزدهایی شده است كه در قلعهمیگاراند. ا

های منکوب كردن دزدان، نگاه داشتن ونها در زندان بوده اند. از روی این روایت میتوان دریافت كه یکی از راهشده

 است:
 شد مقیم سرخس و اندر وی

 
 ای محبوسدزدی به قلعههمچو  

 (417)همان، بیت                                      
محبوس شدن از حدود شرعی است كه سنایی برای دزدی تعیین كرده است. در فقه اسلامی هم شاهد چنین 

دارد دزدی كرد، دست چپش ادر كسی كه دست راستش قطع شده و دست چپ »كیفرهایی هستیم. برای مرال، 

. )حلی، «قطع میشود، ادر دست چپ نداشت پایش قطع میشود و ادر پا نداشت غیر از حبس، كیفری بر او نیست

در شرع اجما  مجازات دزدی، حبس قرار داده شده »( همچنین، فاضل هندی مینویسد: 655: ی4ق، ج4361

قاد دارد كه هیچ كار خلافی همانند دزدی در پشت ( سنایی هم اعت467: ی45ق، ج4155)فاضل هندی، «. است

پرده نمیماند و روزی برملا میشود. او در رویکردی توصیفی به ستایش حدادیان میپردازد و چنین میگوید كه در 

زمان حضور اینان، دیندزدان هردز فرصتی برای خودنمایی پیدا نمیکنند؛ زیرا اینان خورشید دین هستند و با نور 

)دیندزدان( میتابند و ماهیت ونها را وشکار میکنند. دیندزدها در ساختار فکری سنایی كسانی هستند  خود بر شب

طلبی قرار میدهند. افزون بر این، سنایی بصورت ضمنی ویژدیهای ای برای سوءاستفاده و منفعتكه دین را بازیچه

بیان كرده است كه در صورتی میتوانند به شاه و امیر مطلوب را هم بازنمایی كرده و بصورت غیرمستقیم به همه 

 پناه از خود نشانای دینای ورمانی رفتار كنند كه در برابر سارقان دین مردم بایستند و شخصیت و چهرهشیوه

دهند. همچنین، او میگوید كه در حضور شاهان شایسته، همج دزدها در زندان حضور دارند و جامعه از نعمت امنیت 

 مند میشود:بهره

  جرم ون را كه بادی بود چون اینجا رسید

 تا جمال خانج حدادیان باشد بجای

 زانکه ایشان شمسج دینند اندر عین شب

 

 خاک این در كرد بیرون بادشان از بادبان 

 هیچ دین دزدی نیارد دشت در دیتی عیان

 دزد متواری شود چون شمس باشد پاسبان

 (4473-4475)دیوان اشعار سنایی، بیت            

در بیت زیر هم، به مجازات زندانی شدن دزدها اشاره كرده است. او برای ونکه به شرای  سخت و دشوار  سنایی

 کم فقهی ماكور، چنین میسراید:حنگاهی به ها اشاره كند،  با نیمیکی از مخاطبان خود در یکی از سروده

 شد مقیم سرخس و اندر وی                  

 
 ای محبوسقلعه همچو دزدی به 

 (417)دیوان اشعار سنایی، بیت            

ی بسیاری برجای میگاارد و امنیت و هستی وسیبهاسنایی باور دارد كه ادر دزد بسته و محبوس نباشد، قطعاً 

را به خطر میاندازد. بنابراین، راه دور ماندن از وسیبهای ناشی از سرقت، در بند نگاه داشتن دزدان است. در  ودمی

 ن باره ومده است:ای



 35/ بررسی احکام شرعی سرقت و شرب خمر در اشعار سنایی و سعدی و تفاوتها و شباهتهای ونها

 

 كن باشد                               رسن دزد خانهبی

 
 مور هم دزد و هم رسن باشد 

 (344، بیت 4)حدیقه، باب                  

سنایی در روایتهای دونادون به حبس و در بند بودن سارق اشاره كرده و با دریان بودن او، بصورت غیرمستقیم، 

 فرجام فقهی و حقوقی این عمل قبیح وشنا كرده است: مخاطب خود را با

 دفت روزی به رهزنی در تاخت

 چند دید بسررته به بنررد                            ئیبند

 

 دید در بند كرده كاله و ساخت 

 دزد دریان و بنردیان زان خند

 (559-554، 9)حدیقه، باب                 

ای اشاره دارد كه در ون شاه با دزدی مواجه میشود. در ارنای این حکایت میخوانیم كه دزد پیش سنایی به واقعه

یا به معنای امروزی در زندان بوده است. بنابراین، در داشته مجازات دزدان از تنوع « قفس»از وزاد شدن در 

ها داهی در حبس نگهداری و داهی برخوردار بوده و همواره با روش قهری صرف با سارقان برخورد نمیشده است. ون

 قطع ید میشدند و داهی اعدام. سنایی در بیتهای زیر به یکی از این مجازاتها اشاره كرده است:   

 شاه روزی میان رهگاری                

 كرد اشارت به خنده بیباری           

 ونت بخشودن اینت بخشیدن            

 دبری از دزد بردرفت ون را              

 چه كنی پس چو دسترس داری           

 قفس از جور تو چو بشکستم    

         

 دزد خود را بدید با كمری 

 كین از ون جام هست دفت وری

 ونت پاشیدن اینت پوشیدن

 نیم از ون بس بُوَد مسلمان را

 تو و وزردن و ستمگاری

 ستمرستمی تو من از ستم رَ

 (456-457، بیت 9)حدیقه، باب                  

 كور كردن چشم دزد

ادر شخصی یک چشم كسی را دروورد یا »در قانون مجازات اسلامی دربارۀ مجازات كور كردن چشم ومده است: 

 ای به وی پرداخت نمیشود. این حکمكور كند، قصای میشود، درچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه

ای به مجازات كور كردن چشم در جایی از قانون فقهی و شرعی اشاره«. در مورد همج اعضای زوج بدن جاری است

سارق نشده است. با این حال، سنایی در بیت زیر اشاره میکند كه برای در امان ماندن از طرار كه قصد جنگ و 

سارق در اجرای این حکم اهمیت دارد و بدان ستیز با ودمی را دارد، باید بشدت واكنش نشان داد. حربی بودن 

 روایی میبخشد. حکمی كه وی صادر میکند، كور كردن چشم دزد است و از ون با عنوان تمهید یاد میکند:

 دیو طرارست پیشاهنگ حرب وی تویی              

 
 سوزن تمهیررد را در چشررم این طرار زن 

 (114)دیوان اشعار سنایی، بیت                 

 

 مصداقهای سرقت در شعر سعدی

های شخصی و درونی خویش سعدی شاعری است كه به جامعه توجه دارد. در عین حال كه سعی میکند از دغدغه

سخن بمیان وورد، از درد مشترک اعضای جامعه هم غافل نمیشود. او برخلاف بسیاری از شاعران كه صرفاً از دنیای 

هایی صحبت كند كه به یگویند، سعی دارد از محرومیتها و كاستیها و حتی بزهانگیز خود سخن مدرونی و خیال

 وورد. در ادامه به این موارد پرداخته شده و وراء شی  اجل بازنمایی میگردد. جامعه وسیب وارد می
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 اقرار و اعتراف
به ذكر داستانی میپردازد و سعدی تنها در یک مورد به مقولج اقرار در ارتباب با دزدی اشاره كرده است. ونجا كه 

ای را توصیف میکند كه در ون، قاضی اعترافهای دزدی را شنیده است و ون دزد، در ادامه صحبتها و محکمه

اقرارهای خود را تغییر داده و رد كرده است. شاعر میگوید كه پس از اعتراف و اقرار به انجام عملی، بازدشت از 

 حرف خود امکانپایر نیست.
 كه من ترک عشق خواهم دفت              ددر مگوی

 
 كه قاضی از پس اقرار نشنود انکار 

 (1595)كلیات سعدی، قصاید، بیت              

 احکام و حدود شرعی سرقت در شعر سعدی

 شکنجه و آزار دادن

 نوع مقابله به مرلسعدی بیان میدارد كه شحنه به سختی با دزدان برخورد میکند. در واقع، رفتار او با سارق از 

است. به این معنا كه وقتی دزد در حق ضعیفان، جفا روا میدارد و موجب وزار و ایااء مردم ناتوان و درمانده میشود، 

كه برومده از احکام شرعی –واهی صورت بگیرد. در این كنش و واكنش شحنه هم او را وزار میدهد تا بنوعی حق 

وزاری به سختی مجازات و مؤاخاه خواهند كه در صورت دزدی و مردمسعدی به مخاطبان خود میگوید  -است

 شد.  
 هرچه میکرد با ضعیفان دزد                          

 
 شحنه با دزد باز كرد امروز                                                      

 (4567)همان، قطعه، بیت                        

ن خواهد وفریبیان میدارد كه وجود یار و مصاحبی كه سارق باشد، برای دیگران مشکل دلستانی از سعدی در بخش

بود. بر این اساس، داستانی را ذكر میکند كه در ون، دزدی درجی را سرقت میکند و به تاوان این اقدام، دوستان 

با سارق را هم مشاهده كرد. در احکام ساخت این داستان، میتوان برخورد وی، زندانی و شکنجه میشوند. در هرف

. اندفقهی و شرعی هم، درفتن و زدن دزد در مواردی توصیه شده و حتی پیامبر اسلام نیز، این كار را انجام داده

 سعدی هم با نمرداشت این توصیج شرعی و دینی، داستان ذیل را مطرح كرده است:

توفیق ابریق رفیق برداشت كه به طهارت خفته كه دزد بیروزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصار »

میرود و به غارت میرفت ... چندانکه از نمر درویشان غایب شد به برجی بر رفت و درجی بدزدید. تا روز روشن شد 

ردند. كون تاریک، مبلغی راه رفته بود و رفیقان بیگناه خفته. بامدادان همه را به قلعه درووردند و بزدند و به زندان 

 )دلستان، باب اول(«. از ون تاری  ترک صحبت دفتیم و طریق عزلت درفتیم

 
 اسارت و زندانی كردن

یکی دیگر از حدودی كه بر سارق جاری میشود، زندانی كردن اوست. اینکه حق وزادی از یک فرد درفته شود، 

طبق قوانین شریعت، میتوان سارقان را ای دارد. مجازات بسیار سنگینی است كه برای دروهی از مردم اهمیت ویژه

شده بازدردانیده شود. بر این پایه، اسیر و زندانی كرد تا به جرم ونها رسیددی شده و در صورت امکان، حق ضایع

 های نگهداری از سارقانسعدی در بیت ذیل، به بستن دردن دزدان در زندان اشاره كرده است كه بعنوان یکی از راه

 مر بود. در محبس، مورد ن

 به لشکردهش برد و در خیمه دست               

 
 چو دزدان خونی به دردن ببست 

 (64، بیت 5)بوستان، باب                         
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سعدی تقابل میان دزد و پاسبان را در بیت ذیل برجسته كرده است؛ زیرا میداند كه وجود پاسبان برای سارق، 

دستگیر شدن، اسیر خواهد شد. در نتیجه، همواره از روبرو شدن با پاسبان و شحنه، معملی عمیم است و در صورت 

دریزان است. در این بیت بصورت غیرمستقیم بیان شده است كه پاسبان برای سارق به معنای عاملی برای سلب 

 وزادی و اسارت وی است.

 برغم انف اعادی دراز عمر بمان          

 
 پاسبان ماندكه دزد دوست ندارد كه  

 (3476)كلیات سعدی، مواعظ، بیت             

از دید سعدی، دزد همواره ترسی از پاسبان در دل دارد؛ زیرا میداند كه در صورت مواجه شدن با این دروه، دستگیر 

لی مسائشده و به زندان خواهد افتاد. حضور پاسبان و شحنه در جامعه و تلاش برای برقراری نمم و امنیت، از جمله 

است كه قانون شرع و فقه مورد توجه قرار داده و وظایفی مشخص در داشته و امروزه برای این دروه در نمر درفته 

 ها از جمله سرقت كاهش پیدا كند: شده است. در واقع، حضور ونها در جامعه باعث میشود تا بسیاری از بزه

می از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غماز و روسپی و حکما دویند چهار كس از چهار كس به جان برنجند حرا»

 )دلستان، باب اول( .«از محتسب و ون را كه حساب پاک است از محاسبه چه باک است

همانطور كه سعدی از طریق دفتگوی میان دو شخصیت، مطرح كرده است، یکی از مجازاتهای دزدان در داشته، 

ای نان و مقداری پول، دستدرازی میکنی؟ طعنه میزند كه چرا برای لقمه زندان و اسارت بوده است. دزدی به فقیری

تهیدست هم، هوشمندانه پاس  میدهد بهتر از این است كه همواره از سوی شحنگان تهدید شوم و در معرض 

 اسارت و زندان باشم:

 دفت:دزدی ددایی را دفت: شرم نداری كه دست ازبرای جویی سیم پیش هر لئیم دراز میکنی؟ 

 دست دراز از پی یک حبه سیم                      

 
 بِه كه ببرند به دانگی و نیم 

 )دلستان، باب سوم(                                

 كشتن و اعدام كردن
 شود كههایی كه شرع برای دزدان تعیین كرده، مرگ است. البته كه این حکم زمانی اجرایی مییکی از مجازات

چندین بار مرتکب این عمل شنیع شود و راه بازدشت برای او میسر نباشد. طبق قوانین شریعت كه پیش سارق، 

شود و ادر در زمان اسارت، این كار را باز هم از این بیان دردید، در صورت تکرار، سارق به حبس ابد محکوم می

این مقولج فقهی را در نمر داشته و در  ( سعدی694: ی4399الغطاء، شود. )كاشفانجام دهد، محکوم به اعدام می

ر شود كه سبه مرگ دزدان اشاره كرده است. او باور دارد كه رفتار عاد نه با سارق در این خلاصه می بوستانكتاب 

 های اسلامی برقرار دردد:وی بریده شود تا داددری و امنیت در سراسر سرزمین

 هر ون كس كه بر دزد رحمت كند            

 جفررراپیشگان را بده سرررر به باد                                  
 

 زندبه بازوی خرررود كرراروان می 

 پیشه عدل است و  دادستم بر ستم

 (73-71، بیت 64)بوستان بخش                  

جازات اشتباه خودش م سعدی در ابتدا موضوعی اخلاقی را بیان میکند و چنین میگوید كه ادر كسی بدلیل كارهای

كننده داشته باشد، بلکه باید عیب را در خود بجوید. در ادامه مرال ای از مجازاتو تنبیه میشود، نباید شکایت و دله

و مصداقی عینی را مطرح میکند و تنشهای میان دزد و شحنه را یادوور میشود. او میگوید یک سارق نمیتواند از 

ا میزند یا او را شکنجه میدهد، دلایه كند و نا ن باشد؛ زیرا این سرنوشت، نتیجه شحنه به این دلیل كه دردنش ر

 های فرد دزد است و این حکمی است كه شرع و فقه برای چنین شخصی تعیین كرده است:و برویند كرده
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 از دست دیگران چه شکایت كند كسی       

 دزد از جفای شحنه چه فررریاد میکند       
 

 ست خویش زند بر قفای خویشسیلی به د 

 دو دردنت نمیزند ا  جفرررای خویرررش

 (415-414)كلیات سعدی، مواعظ، بیت        

در بیت ذیل به مجازات اعدام با چوبج دار اشاره شده است كه بعنوان مجازاتی برای دزدها در نمر درفته شده است. 

 ت:سعدی باز هم به تقابل میان شحنه و دزد اشاره كرده اس

 دویند كه دوش شحنگان تتری         

 امروز به وویختنش  میبردنررد         
 

 دریدزدی بگرررفتند به صد حیله 

 میگفت رها كن كه دریبان ندری

 (6643-6641)همان، بیت                      

ومده است كه دروهی از دزدان كه راه را بر كاروانها میبستند، با تلاش دماشتگان شاه  دلستاندر حکایتی از 

دستگیر شده و راهی دربار میشوند. امیر در حال، حکم اعدام این دزدان را صادر میکند. برخورد خشن حاكمان با 

 ای برخوردار بوده است: یت ویژهالطریق نشان میدهد كه امنیت و تأمین ون در زمان داشته مانند امروز از اهمقطاع

طایفه دزدان عرب بر سر كوهی نشسته بودند و منفا كاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر »

سلطان مغلوب ... سخن بر این مقرر شد كه یکی به تجسس ایشان بر دماشتند و فرصت نگاه میداشتند. تا وقتی 

وزموده را بفرستادند تا در شعب دیدۀ جنگمقام خالی مانده، تنی چند مردان واقعهكه بر سر قومی رانده بودند و 

یکان بر كتف بستند و بامدادان بدرداه ملک جبل پنهان شدند ... مردان د ور از كمین بدر جستند و دست یکان

 )دلستان، باب اول(«. حاضر ووردند. همه را به كشتن اشارت فرمود

های یک شاه و امیر خوب، به این موضوع اشاره میکند كه چنین فردی باید ویژدیها و شاخصهسعدی در توصیف 

وزاری پرهیز كند و در برابر، در ایااء و كشتار دزدان، به هیچ روی كوتاهی و قصور ننماید. در واقع، شفاعت از مردم

ان و قصای دزدنیازارد و قطع رعیت بر خود »در حق سارقان یکی از عوامل سقوب حکومت دانسته شده است: 

 (49)كلیات سعدی، رسائل نرر، شمارۀ «. خونیان به شفاعت فرونگاارد

 
 بریدن دست

ق: 4166یکی از مجازاتهایی كه در شریعت اسلام برای دزدها در نمر درفته شده، بردیدن دست است. )طباطبایی، 

ی دو دست میپردازد كه كه یکی از ونها ( بر این اساس، سعدی به ماجرا147ق: ی4144؛ فیض كاشانی، 357ی

از خانج دیگری سرقت میکند و نزد حاكم شرع حاضر میشود. حکمی كه برای او صادر میشود، بردیده شدن دست 

 است كه در ادامه با پادرمیانی ون دوست، حکم اجرایی نمیشود: 

صاحب دلیم  .دستش بدر كنند حاكم فرمود كه .درویشی را ضرورتی پیش ومد، دلیمی از خانه یاری بدزدید»

دفت: ونچه فرمودی راست دفتی،  .دفتا: به شفاعت تو حد شرع فرو نگاارم .شفاعت كرد كه: من او را بحل كردم

ولیکن هركه از مال وقف چیزی بدزدد قطعش  زم نیاید، و الفقیرُ   یمَْلِکُ : هرچه درویشان راست وقف محتاجان 

ملامت كردن درفت كه جهان بر تو تنگ ومده بود كه دزدی نکردی ا  از خانه حاكم دست از او بداشت و  .است

)دلستان، باب «. ای كه دویند: خانج دوستان بروب و در دشمنان مکوبدفت: ای خداوند نشنیده !چنین یاری؟

 دوم(



 34/ بررسی احکام شرعی سرقت و شرب خمر در اشعار سنایی و سعدی و تفاوتها و شباهتهای ونها

 

دان در از دز، سعدی بصورت مستقیم به مجازاتی كه قوانین شرعی و فقهی برای شماری دلستاندر عبارت ذیل از 

نیکبختان به حکایت و امرال پیشینیان پند دیرند، زون پیشتر كه پسینیان به واقعج »نمر درفته، اشاره كرده است: 

 )دلستان، باب هشتم(«. دزدان دست كوته نکنند تا دستشان كوته كنند .او مرل زنند

 
 شرب خمر

(، 45: ی3ق، ج4165اند )الجزایری، نستهغیر از ماهب شافعیه كه مجازات شرب خمر را چهل ضربج شلاق دا

دیگر مااهب، مجازات ون را هشتاد تازیانه میدانند كه به اتفاق، در صورت تکرار و اجرای حد برای هر عمل، در 

مرتبج چهارم، شارب خمر محکوم به قتل است. حد وقتی جاری میشود كه حالت مستی رفع شده باشد. در فرهنگ 

بخواری یکی از دناهان كبیره دانسته شده است. خداوند در قرون، پیروان خود را از فقه و شریعت اسلامی، شرا

یا ایُّهَا الَّاینَ امنَُوا انَّمَا الخَْمْرُ واَلْمیَْسِرُ وَالْانصْابُ واَلْازْ مُ رِجْسٌ منِْ »انجام ون برحار داشته است، چنانکه میفرماید: 

اید، شراب، قمار و بتها و ای كسانی كه ایمان وورده»( به معنی 45)مائده: « لَّکمُْ تُفلِْحوُنَالشیَّطْانِ فَاجتْنَبُِوهُ لعََ عمََلِ

مام در متون حدیری هم از زبان ا«. دروبندی با تیرها پلید و كار شیطان است، از ون اجتناب كنید تا رستگار شوید

ان، درختکار، باغب»اب لعن و نفرین كرده است: باقر نقل شده است كه پیامبر اسلام ده طایفه را در ارتباب با شر

. )حر «دیرندۀ وب انگور، نوشنده، ساقی، حمل كننده، تحویل دیرنده، خریدار، فروشنده و دریافت كنندۀ پول ون

( همج این مسائل نشان میدهد كه برای قانونگاار و شارع اهمیت دارد جامعج اسلامی 445: ی 46، ج4397عاملی، 

ولوده نشود؛ زیرا بخوبی میداند كه فرجام این عمل، خدا را از یاد بردن و وسیب رسیدن به جسم  به نوشیدن شراب

 و جان فرد است و او را به فردی نامطلوب در جامعه تبدیل میکند.
-ای داشته است. شاعران عارفاین موضوع در دسترۀ شعر و ادب فارسی، خاصه ورار عرفانی و صوفیانه بازتاب ویژه

نوشی اشاره شده است، اغراض رانویج خود را شرح اند از طریق سرودن اشعاری كه در ون به بادهسعی كردهمسلک 

 دهند و به بسیاری از موضوعات اجتماعی، دینی، سیاسی، فرهنگی و ... با نگاهی انتقادی بنگرند.
میپرداخت، اما با برومدن سلجوقیان و این اشعار در وغاز تنها به وصف مادی و زمینی می و لاتهای ناشی از ون 

رواج تصوف در سرزمینهای اسلامی بویژه ایران و تبدیل ون به جریان اصلی در جامعه، خمریات نیز، به خدمت اهل 

معرفت درومد تا با استفاده از ون، به بازدویی و تبیین بسیاری از مبادی عرفانی و صوفیانه بپردازند. بنابراین، مضمون 

ون پس دچار ددردونی و تحول شگرفی شد و به اصطلاح، از زمین به وسمان رفت و با فاصله درفتن از  خمریات از

اشعار »( به این ترتیب، 439: ی4349موضوعات مادی، پیوند هرفی با مفاهیم معنوی و فرامادی پیدا كرد. )جلیلی، 

جید و حقایق معنوی سرودند ... خصوصیت خای صوفیانج فارسی، اشعاری بود كه ارباب معانی در بیان احوال و موا

بارز این قبیل اشعار این بود كه شاعر مقاصد خود را كم و بیش با همان الفاظ و تعابیر و مضامینی كه در شعر 

غیرصوفیانه و غیردینی بکار میرفت، بیان میکرد ... و دقیقاً همین اشعار با همین الفاظ و تعابیر بود كه شعر فارسی 

ی، )پورجواد«. ای در این الفاظ دشودندای كه شعرا به این الفاظ دادند، افقهای تازهد و از بركت معانیرا متحول كر

 (1: ی4375
بیشتر الفاظی كه اهل تصوف برای بیان باورهای خود از ون بهره میبردند، در دو دستج كلی قابل تقسیم است: یکی 

ی و دساریافت و دیگر، اصطلاحات مربوب به باده و باده ای نمادیناصطلاحات مربوب به عشق و معشوق كه جنبه

ساقی و مستی و ... كه معنایی مجازی پیدا كرد. این بخش از واهدان و تعابیر، بعدها تحت عنوان اشعار خمری 
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وحفص اب»عرفانی بر سر زبانها افتاد و عارفان بسیاری اینگونه طبع خویش را وزمودند. برای نمونه، در شعر عربی، 

 ای در عرفان سرود با مطلع:مر، پسر علی سعدی معروف به ابن فارض در قرن هفتم قصیدۀ خمریهع
 شَرِبنا علی ذكررِ الحبیبِ مردامرَهً 

               

 سکَِرنا بها مِن قبلِ أن یُخلَقُ الکرمُ  

 

( در مجموع 441: ی4393نسب، )شریف«. كه به تصریح مؤلفان عرب، بسیار از رموز صوفیه در ون نهفته است

وسویی دیگر یافت و از ون برای بیان مقاصد و اهداف وا ی عرفانی دیری صوفیه، شعر سمتباید دفت كه با اوج

ها به همان منوال داشته مورد استفاده قرار درفتند، اما با مفهوم و معنایی تازه و استفاده شد. از این رهگار، كلمه

 ای بدان بخشیدند و بر تقدس و معرفتیجاد ددردیسی معنایی در واهدان، روح تازهنوین. بعبارت دیگر، صوفیه با ا

( 415: ی4349شعر فارسی، بیش از پیش افزودند. این خصیصه، بعدها به شعر و ادب عربی هم، راه یافت. )جلیلی، 

عاشقانج فارسی  -غزل عارفانهعاشقانج عربی به احتمال قوی و بنا به قرائنی، متأرر از  -شعر عارفانه»به این اعتبار، 

 (3: ی4347)ذكاوتی قرادوزلو، «. است كه با سنایی تربیت شده و رسمیت یافته است

 

 مصداقهای شرب خمر در شعر سنایی

این نکتج مهم را در ارتباب با شعرهای سنایی دربارۀ شراب و باده باید در نمر داشت كه او شاعر است و نگاهی ادبی 

های او را در حکم یک شارع دانست و بدان نیز، مسائل دونادون دارد. بنابراین، نمیتوان دیدداه و عارفانه به شعر و

-استناد جست. او سعی میکند از مسائلی سخن بگوید كه با عرفان و اخلاق دره خورده است. در واقع، نگاه زیبایی

ی چون هایقلندرانه، معنایی دیگر به كلمهشناسانج شاعر را باید در نمر داشت. هدف او این بوده است كه با نگاهی 

ای برای طرح موضوعات نوشی در فقه اسلامی، ون را دستمایهشراب ببخشد و ضمن اطلاع از بار حقوقی شراب

عمیق عرفانی قرار دهد. بر این پایه، باید شراب مورد نمر سنایی را از نوع عرفانی دانست. شرابی كه به عشق الهی 

هاست. بنابراین، با پیشفرض ای ورای شرابهای تخمیرشده در میکدهكنندۀ سالک، بادهسترب  دارد و عامل م

 های سنایی مورد نمر قرار داد، نه با معیارهای فقهی.نوشی را در سرودهذكرشده باید باده

خلاف »یکی از شگردهای سنایی برای تبیین رندی، صادر كردن احکام شرعی است كه با شرع ناساز و به اصطلاح 

است. در واقع در این شیوۀ رندی، احکام شرعی را كه دین یا حاكم شرع صادر كرده است، معکوس جلوه « شرع

 میدهد تا اغراض او برای مخاطب، مطلوبتر نمود یاید:

 پدر بر خم خمرم وقف كرده است

 

 سبیلم كرده مادر بر خرابات 

 (4696)دیوان اشعار سنایی، بیت                      

سنایی اعتقاد دارد كه ودمی باید شراب حکمت شرع را بنوشد، نه شراب انگور را تا بر میزان حکمت و درک خود 

شناسانه بیفزاید و فهم مطلوبتری از هستی بدست بیاورد. كسانی كه فلسفه هستند، هردز نمیتوانند از مسائل معرفت

 ا تعبیر درستی از مفهوم شناخت عرفانی ندارند:به عمق این معنا دست یابند و از ون محروم میمانند؛ زیر

 

 شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین

 

 كه محرومند از این عشرت هوسگویان یونانی 

 (46146)همان، بیت                                   

نوشی را تسکین درد دانسته و با شرع سر ناسازداری برداشته و می را وسیلج ورامش  سنایی غرض نهایی از می

مخاطب دانسته است. او با رویکردی هنجاردریز سعی كرده است این مفهوم را بازنمایی كند. او خواهان زنده شدن 
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. ود و خوشکام باشدنوشی شسنت و شیوۀ خسروپرویز است تا بتواند اوقات زیادی از زنددی خود را مشغول شراب

 نوشی صدای چنگ به دوش برسد تا ارردااری ون بیشتر شود:همچنین، او میگوید كه باید همراه باده

 ومیز رامی ده ای ساقی كه می به درد عشق

 مایه ده از بوی باده باد عنبربیز را

 ومیز راای خم اندر خم شکسته زلف جان

 انگیز راچنگوار وهنگ بركش راه مست

 

 پرستی سنت پرویز راه كن در میزند 

 در كف ما رادی وموز ابر دوهربیز را

 برشکن بر هم چو زلفت توبه و پرهیز را

 خیز راانگیز برزن مست بیگهراه مست

 (411-417)همان، بیت                                 

ونها بیزاری جسته است. از دید او، بسیاری پوشان ریاكار و مزور در اشعارشان اظهار تنفر كرده و از سنایی از خرقه

ت. ورز را بکار برده اسپوشان صفت مزورسیرت و سالوساند و سنایی برای خرقهپوشان به سالوس ولوده بودهاز خرقه

« ریا»بنابراین، میتوان نتیجه درفت كه ملبس بودن به خرقج تزویر و ریا در عصر سنایی رایج بوده است. همچنین 

صفت زاهدان در شعر سنایی است و یکی از مصادیق ون، تماهر به عدم شراب نوشی بوده است، از اینروی كه بیشتر 

 ترجیح داده و در این موضع از سر ننگ و نام برخاسته است:« زهد زیایی»روی و ریا را بر نوشی بیسنایی شراب

 ریا از ونک         باده نوشیم بی
 

 با ریا توبج نصوح كنیم 

 (991)دیوان اشعار سنایی، بیت                   

 تا كی از ناموس و زرق و زهد و تسبیح و نماز        
 

 بندۀ جام شراب و خانج خمَار باش 

 (443)همان، بیت                                     

 تا كی حدیث صومعه و زهد و زاهدی
 

 لختی طریق دیر و شراب و قماردیر 

 (6674)همان، بیت                               

 احکام و حدود شرعی شرب خمر در شعر سنایی

 فاسق نبودن )گواه(

، شراب نوشسنایی در اشعار زیر ادعا دارد كسی كه شراب میخورد لزوماً فاسق نیست تا مجازات شود. البته این باده

در مسیر تعالی و رشد دام برمیدارد. او را نباید زمینی و اینجهانی نمینوشد، بلکه از بادۀ وصال یار سرمست است و 

احتساب كرد و محتسب نباید بر او سخت بگیرد؛ زیرا اهل فسق نیست، بلکه اهل عشق است و ونکه در این وادی 

 دام برمیدارد، مست میشود:

 هركه در راه عشق صادق نیست

 ونکه در راه عشق خاموشست

 نکتج مرد فکرتست و نمر

 دونج زردوه سرد و سرشگ و 

 هركه مست از شراب عشق بودَ

 توبه از عاشقان امید مدار

 زنده در تن مرداست دل به عشق 

 ور سنایی نه عاشقست بگو

 

 جز مُرایی و جز منافق نیست 

 دویست ادرچه ناطق نیستنکته

 وندر ون نکته جز دقایق نیست

 حقایق نیستهر سه در عشق بی

 احتسابش مکن كه فاسق نیست

 بهم موافق نیست عشق و توبه

 مرده باشد دلی كه عاشق نیست

 سخنش باطلست و  یق نیست

 (6437-6413)همان، بیت                             
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 حرام بودن شراب
خواری را جزو بدترین اعمال هر مسلمانی میداند كه احادیث و ویات اسلامی خوردن شراب را حرام میدانند و شراب

م بمانند تمام بخشهای تربیت اخلاقی، فرهنگی، عبادی و ...، برخوردی منطقی و به دور از اند. قرون كریدانسته

؛ 13؛ نساء، 47تعصب با شرابخواری دارد و دلیل حرام بودن این عمل در اسلام را كاملاً عاقلانه بیان میکند. )نحل: 

ای حریم شراب و برخورد چهار مرحله( در واقع، این حکم برای محافمت مردم اعمال شده است. مسألج ت45مائده: 

با ون، یعنی روش تربیتی قرون در این زمینه و تغییر و تحول عجیبی كه در جامعه ایجاد كرد، میتواند یکی از 

تأریرات اعجازومیز قرون باشد. خداوند در مقابل دناهانی همچون قمار و شرابخواری، ابتدا سخت و تند برخورد 

یفرماید كه اینها منافع مادی و زوددار و شخصی مرل حالت فراموشی غمهای زنددی در نمیکند، بلکه با انصاف م

های مستی و مالیات شراب برای دولتها دارد، اما ضررهای روحی و بهداشتی و اجتماعی ون زیادتر است و هزینه

 دزافی را بر دولت وارد میاورد. پس باید از ون پرهیز كرد.

ام میداند. او غیر از شراب، غم را به همان میزان ناروا میشمارد و بصورت ضمنی، سنایی هم باده نوشیدن را حر

مخاطبان خود را به شادی دعوت میکند. او در سرودۀ دوم نگاه خود را تغییر داده و چنین بیان میدارد كه باده و 

 زیبارویان دو سرمایج اصلی برای عیش و نوش هستند: 

 ده                غم خروردنم امروز حرامرست چو با
 

 كز بخررت به من داد زمرانه به حلالررت 

 (3141)دیوان اشعار سنایی، بیت                

 یا در بیتهای زیر:

تركان پریوش به دو رخ هرمچو نرگارند       

سررمرایج عیرشند چرو بر جرام برویرند                 

         ترركران سرپاهی و فرروزنرده سررپاهند      

 بی كوشرش اجررام هرنر كررد مرنیرش

                 

 وز ناز به براده چرو درل و سررو ببرارنرد 

 پریرایج  نرازنرد چرو در خردمت یرارنرد

 حروران حرصراری و درشاینده حرصارند

 بی درردش ایرام خررد كررد خطریرش

 (145-143)همان، بیت                          

 ای شرب خمر در شعر سعدیمصداقه

به چالش كشیدن باورهای شرعی از اموری است كه سعدی برای بیان مقاصدش از ون بهره میبرد. برای مرال، او 

شراب را  زمج عشق ناب میداند و اعتقاد دارد كه با شراب حقیقی میتوان زنددی ازلی داشت و نام خود را برای 

 همیشه جاودانه كرد:

 ر باشدون روز كه روز حش

 ما زنده به ذكر دوست باشیم

 ما مست شراب ناب عشقیم

 

 دیوان حساب و عرضِ منشور 

 دیگر حیوان به نفخج صور

 نه تشنج سلسبیل و كافور

 (149-175)كلیات سعدی، بیت                      

ر خود بیخب این مستی داهی باعث حضور قلب شده است. او بقدری مست شده است كه دیگر از دنیای بیرونی

است و همج تنشها و بحرانهای عالم هستی را از یاد برده است. در این لحمات ناب، او فق  به خودش میاندیشد و 

 لات میبرد:« در لحمه بودن»از 

 ام به بوی تو مستچنان به موی تو وشفته

 

 كه نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست 

 (3571ان، بیت )هم                                    



 13/ بررسی احکام شرعی سرقت و شرب خمر در اشعار سنایی و سعدی و تفاوتها و شباهتهای ونها

 

سعدی بیان میدارد كه در شریعت، انسان مست نمیتواند نماز بخواند و ادر هم چنین كاری را انجام دهد، به درداه 

باری تعالی پایرفته نیست. پس از اینکه شاعر این رویکرد فقهی را شرح میدهد، با بیانی قلندرانه بازدو میکند كه 

نمازهایش پایرفته و مورد قبول نیست. شاعر از این طریق، مبانی فکری  من همیشه مست هستم. از اینرو، هردز

 نگرانج فقها را به چالش كشیده است. یکسویه

 نمازِ مست، شریعت روا نمیدارد

 

 نمازِ من كه پایرد كه روز و شب مستم 

 (1471)همان، بیت                                     

اشاره دارد و میگوید عقوبت بر طبق قوانین شرع و در مقابل جرم به مجرم اعمال بیت زیر نیز به همین ویژدی 

جرم و دناه مردم را عقوبت میدهد؛ زیرا به دلیل مستی میشود، ولی تُرک مست ما توجهی به اصول شرع ندارد و بی

 عقل او زائل شده و كارهای شگرف انجام میدهد:

 ام كه عقوبت برم، ولیجرمی نکرده

 

 نکشد ترک مست ما به شرع می مردم 

 (454)همان، بیت                                       

 گواهی دادن

در اسلام ومده است كه برای اربات شرب خمر باید خود فرد اقرار كند یا شاهد و دواهی عادل ون را بیان كنند. 

شعر سعدی، ادرچه رویکرد غالب، فقهی ( البته، دو نفر باید شهادت بدهند. در 663: ی47ق، ج4151)نجفی، 

ا های غیرفقهی رنیست، اما شاعر در موارد بسیاری از مبانی فقهی و شرعی استفاده كرده است تا بتواند دیدداه

نگاهی هم به بازنمایی این موضوعات داشته است. شرح دهد. همچنین، در ضمن پرداختن به مسائل غیرفقهی، نیم

 شود.داخته میدر ادامه به چند مورد پر

ش ادر خصوی مباحث مربوب به دواهی در اشعار سعدی باید در زمینج مسکرات بیت زیر را مرال زد. او به همسایه

چنین میگوید كه نیاز نیست نزد قاضی علیه مستی و عاشقی او شهادت دهد و دواه شود، او خودش به این دو 

 كند:موضوع اشاره و اعتراف می

 تی و عاشقیهمسایه دو دواهی مس

 

 بر من مده كه خویشتن اقرار میکنم 

 (6451)كلیات سعدی، غزل، بیت                        

است. او میگوید كه معشوق سعدی د لت بر ازلی بودن عشق دارد و برای این امر از دواهی شراب استفاده كرده 

نایی نوشنددان را تضمین كرده است. در واقع، این حقیقی شرابی را به ونها در روز ازل داده است كه جاودانگی و ما

 شراب بقدری قوی بوده است كه هنوز هم عاشقان احساس خماری میکنند و از ون در تب و تاب هستند:

 شرابی در ازل در داد ما را

 

 هنوز از تاب ون می در خماریم 

 (7695)همان، بیت                                          

اعتقاد دارد كه شراب خاصیت شفادهنددی نیز دارد و میتواند دردهای ودمی را درمان كند. كسی كه خسته سعدی 

است، قطعاً با نوشیدن باده میتوان شرای  بهتری را تجربه كند و از دردهای روحی و جسمانی خلاصی باید. او 

یار مست میشود و دیگر نیازی به هیچ  تمایلی به نوشیدن بادۀ رضوان ندارد؛ زیرا معتقد است كه با دیدن روی

 ای ندارد:كنندهمست

 خستگی اندر طلبت راحت است

 

 درد كشیدن به امید دوا 

 (1446)همان، بیت                                    
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 در ون نفس كه بمیرم در ورزوی تو باشم

 وقت صبح قیامت كه سر ز خاک برورمه ب

 عالم به مجمعی كه درویند شاهدان دو

 به خوابگاه عدم در هزار سال بخسبم

 حدیث روضه نگویم دل بهشت نبویم

 می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

 هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

 

 بدان امید دهم جان كه خاک كوی تو باشم 

 به دفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم

 نمر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

 بت وده به بوی موی تو باشمز خواب عاق

 جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

 مرا به باده چه حاجت كه مست روی تو باشم

 ودر خلاف كنم سعدیا به سوی تو باشم

 (4615-4614)همان، بیت                           

مایج هوشیاری و وداهی افراد سعدی اعتقاد دارد شرابی كه در اسلام بعنوان ناوداهی و بیهوشی تلقی شده است، 

میشود و ونها را نسبت به مسائلی حساس میکند كه پیش از این امکانپایر نبوده است. نفس یار چنان تأریر شگرفی 

ای او را مست كرده است كه دیگر بوییدنیها را نمیتواند استشمام كند؛ زیرا بوی نفس یار، بر عاشق دااشته و بگونه

 غالب و چیره است:

 بلبل سحری بردرفت نوبت بامچو 

 نگاه میکنم از پیش رایت خورشید

 بیاض روز برومد چو از دواج سیاه

 دلم به عشق درفتار و جان به مهر درو

 سرم هنوز چنان مست بوی ون نفس است

 ددر من از شب تاریک هیچ غم نخورم

 تمام فهم نکردم كه ارغوان و دل است

 اش وبی كه در قیاس كنیدر وبگینه

 ر ساقی دریای مشرق و مغرببیا

 من ون نیَم كه حلال از حرام نشناسم

 به هیچ شهر نباشد چنین شکر كه تویی

 رها نمیکند این نمم چون زره درهم

 

 خانه تنهایی ومدم بر بامز توبه 

 كه میبرد به افق پرچم سپاه ظلام

 برهنه بازنشیند یکی سپیداندام

 درومد از درم ون دلفریب جان ورام

 عنبر و دل ره نمیبرد به مشام كه بوی

 كه هر شبی را روزی مقدر است انجام

 در وستینش یا دست و ساعد دلفام

 ندانی وب كدام است و وبگینه كدام

 كه دیر مست شود هركه می خورد به دوام

 تو حرامشراب با تو حلال است و وب بی

 كه طوطیان چو سعدی درووری به كلام

 امكه خصم تیغ تعنت بروورد ز نی

 (434-417)همان، بیت                                

 اند و دیگر نمیتوانند به منمور ونوشی مست شدهسعدی به مخاطبان خود میگوید كه بسیاری از افراد در ارر باده

 یازنای بیغرض پی ببرند. این در حالی است كه خودش را مست یار میداند. بطوری كه از نوشیدن هردونه باده

شده است. در واقع، او مست شرابِ وجود یار شده است. او در بیت دوم چنین بیان میدارد كه عاشق باید پی در 

پرستان هردز جایی برای پرهیز و زهدورزی پی شراب بنوشد و سکوت اختیار كند؛ زیرا در مجلس مستان و باده

 ون را بازدو میکند. در بیت سوم، سعدی نیکنامی نیست. در واقع، شاعر میان این دو مقوله تضاد و تناقض میبیند و

را از جمله ضعفهای عشقورزی میداند. از دید او، كسانی كه در جستجوی نام نیک هستند، هردز نباید وارد ورطج 

عاشقی شوند. از اینرو، به عاشقان مست توصیه میکند تا بصورت وشکارا باده بنوشند و سماع كنند و دست از 

 رند. پنهانکاری بردا



 15/ بررسی احکام شرعی سرقت و شرب خمر در اشعار سنایی و سعدی و تفاوتها و شباهتهای ونها

 

 نصیبقوم از شراب مست و ز منمور بی

 

 من مست از او چنانکه نخواهم شراب را 

 (6467)همان، بیت                                  

 دمادم دركش ای سعدی شراب صرف و دم دركش

 

 كه با مستان مجلس درنگیرد زهد و پرهیزت 

 (544)همان، بیت                                    

 ددر به خفیه نمیبایدم شراب و سماع

 

 كه نیکنامی در دین عاشقان ننگ است 

 (6517)همان، بیت                                  

سعدی باور دارد كسی كه شراب عشق نخورده است، زنددی حقیقی را تجربه نکرده و به اصطلاح، تاكنون زنده 

است. او باور دارد كه همج مردم از پیر درفته تا جوان، مست این شراب بوده است و بویی از زنددی واقعی نبرده 

نوشی پشتیبانی كرده و ون را برتر از خرقج صوفی مرایی دانسته است. از اینرو، هستند. او با نگاهی قلندروار از باده

ای جهون بردارند كه نتی به مخاطبان خود توصیه میکند تا جام شراب برای او بیاورند و دست از نیکنامی و تماهر به

 ندارد. 

 ست و دُرد دردهر كو شراب عشق نخورده

 

 ون است كز حیات جهانش نصیب نیست 

 (446)همان، بیت                                    

 زینگونه صد هزار كس از پیر و از جوان

 

 مست از شراب عشق چو من بیخبر فتاد 

 (174)همان، بیت                                   

 بگیر جامج صوفی بیار جام شراب

 

 كه نیکنامی و مستی بهم نیامیزند 

 (143)همان، بیت                                    

را سعدی به مخاطبان خود اعلام میدارد كه منمور او از شراب، بادۀ عشق و محبت است كه همج وجود عاشق 

تسخیر كرده و تحت تأریر قرار داده است. این شراب بقدری عاشق را به اقناع میرساند و او دیگر نیازی به كافور و 

سلسبیل ندارد. او این شراب محبت را حضور یار در كنار خودش میداند و به خوبی اعلام میکند كه ادر این اتفاق 

ین مهم بوقوع نپیوندد، بهشت برای او جهنم خواهد شد. او از مستدام باشد، او حال و هوایی مطلوب دارد و ادر ا

شرابی ازلی و ابدی سخن میگوید كه ارر ون در بدن عاشق برای همیشه وجود دارد و این شراب وصل باعث میشود 

 یار همچنان مست باشد و سرزنده به نمر بیاید.    

 ما مست شراب ناب عشقیم

 

 نه تشنج سلسبیل و كافور 

 (971)همان، بیت                                   

 تو در در جنتم ناخوش شراب سلسبیلبی

 

 با تو در در دوزخم خرم هوای زمهریر 

 (994)همان، بیت                                    

 شراب وصل تو در كام جان من ازلیست

 

 هنوز مستم از ون جام وشنایی باز 

 (451)همان، بیت                                    

 گیرینتیجه

در این پژوهش، احکام شرعی سرقت و شرب خمر در اشعار سنایی و سعدی بررسی شده و تفاوتها و شباهتهای 

ی دیری از اصطلاحات فقهدیدداه این دو شخصیت ادبی بازنمایی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد كه بهره

ای برای تشریح اغراض اخلاقی و عرفانی دو شاعر قرار درفته است. بنابراین،   با سرقت و شرب خمر، دستمایهمرتب

ساخت، مفاهیم عمیق اند در سطح روساخت از این اصطلاحات سخن بگویند تا در هرفسنایی و سعدی سعی كرده
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صطلاح سرقت، حضور دواه و شاهد را میتوان شناختی و معرفتی را برای مخاطبان خود بازدو كنند. در ارتباب با ا

یکی از مصداقهای این عمل قبیح در شعر سنایی دانست. از دید شاعر، برای جلودیری از انحراف فکری و رفتاری، 

هایی چون دزدی، باید به قرون و كلام الهی استناد كرد تا مسیر درست بازنمایی و وشکار دردد. احکام و انجام بزه

همچنین، اقرار و «. محبوس شدن و كور كردن چشم دزد»سرقت در شعر سنایی عبارت است از: و حدود شرعی 

اعتراف را باید بعنوان مصداق سرقت در شعر سعدی دانست. شاعر میگوید كه پس از اعتراف و اقرار به انجام سرقت، 

شکنجه و »ت است از: بازدشت از حرف خود امکانپایر نیست. احکام و حدود شرعی سرقت در شعر سعدی عبار

در ارتباب با اصطلاح شرب خمر باید دفت «. وزار دادن، اسارت و زندانی كردن، كشتن و اعدام كردن و بریدن دست

 –كه برداشتهای عرفانی و شناختی در سرودۀ سنایی نمود بیشتری از شعر سعدی دارد. همچنین، نگاه عاشقانه 

های سعدی بیشتر بوده است. سنایی با اشاره به علقات ون، در سرودهبه باده و مت -عشق در معنای زمینی و مادی

پوشان ریاكار و مزور در اشعارش اظهار تنفر كرده و از این دروه بیزاری شرب خمر و كنشهای مترادف با ون، از خرقه

« رابحرام بودن ش»و « فاسق نبودن )دواه(»جسته است. احکام و حدود شرعی شرب خمر در شعر سنایی شامل 

 است. همچنین، دواهی دادن در شعر سعدی به عنوان مصداقی برای شرب خمر ومده است.

 

 مشاركت نویسندگان

علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی ادبیات و این مقاله از رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیّات فارسی مصوبّ دانشکدۀ 

راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طرّاح اصلی این واحد كرمان استخراج شده است. وقای دكتر محمد حجت، 

 ها و تنمیم متن نهاییبعنوان پژوهشگر این رساله در دردووری داده زادهاسماعیلخانم اختر سركار اند. مطالعه بوده

ین ی اها و راهنماییهای تخصّصاند. وقای دكتر جلال ایرانمنش بعنوان مشاور در تجزیه و تحلیل دادهنقش داشته

 اند. در نهایت، تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت سه پژوهشگر بوده است.   پژوهش نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی

وم علادبیات و نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکدۀ 

اعلام  اند،سنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادهانسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد كرمان كه نوی

 نمایند.

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

طبق  دارند. این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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